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شــرق: آوار برداری از ویرانه پلاسکو همچنان ادامه دارد و 
آتش نشــانان با لایه لایه آواری که برمی دارند، شــعله های 
آتش  را با آبپاش و ســایر تجهیزات کنتــرل می کنند. هنوز 
آمار رسمی از تعداد کشته ها و زنده ماندگان احتمالی وجود 
ندارد، اما آتش نشــانان حاضر در محل که عملیات انجام 
می دهند، آمارهایی ارائه می دهند و گاهی از یافته هایشان 

می گویند. 
دیروز ســخن گوی آتش نشــانی با بیان ایــن جمله که 
بایــد واقعیت را به مردم گفت و کســی زیر ایــن آوار زنده 
نیســت، از عمق فاجعه خبر داد. براســاس گزارش شاهد 
حلاج، خبرنگار روزنامه «شــرق»، عملیــات آواربرداری در 
حالی ادامــه دارد که هنوز مردم در محل حضور دارند اما 
درحال حاضر بیشتر کسانی که نزدیک محل حادثه هستند 
کاسبانی هستند که مغازه هایشــان در اطراف پلاسکو قرار 
داشــته و دســتور تخلیه یا تخریب آنها صادر شده  است. 
یکــی از این افراد که در حال جمع آوری مدارک و وســایل 
باارزش خود اســت، می گوید: به ما گفته اند احتمال ریزش 

یا تخریب وجود دارد و لازم اســت مغازه ها را خالی کنیم. 
البته گفته اند تا زمان ایمن سازی نمی توانیم وارد ساختمان 
شــویم اما من از پنجره اموال و اســنادم را خالی می کنم.  
کاســبانی که در محل حاضر هســتند، همگی مغازه داران 
ساختمان پلاسکو نیستند؛ برخی از آنها در بازار کویتی ها و 
ساختمان های اطراف مغازه دارند که به آنها نیز گفته  شده  
است فعلا اجازه ورود به ساختمان را ندارند. یکی از کاسبان 
بازار کویتی ها می گوید: به ما گفته اند باید مدارک شناسایی 
همراه داشته  باشــیم. احراز هویت شویم و مشخص شود 
واقعا مالک یا کارکن در بازار کویتی ها هستیم و بعد اجازه 

ورود بدهند و بتوانیم وسایلمان را برداریم. 
از پشــت یکی از ساختمان ها تونل جدیدی باز شده که 
مستقیم به ســاختمان پلاسکو می رســید و این امید های 
تازه ای را برای امدادگران به وجود آورده  اســت. این اولین 
تونلی است که بدون آتش  ایجاد شده  است. مغازه دارانی 
که احراز هویت شــده و اموالشــان را خــارج می کنند، به 
دلیل اینکه اجازه ورود ماشــین به منطقه داده نمی شــود، 

با مشکلاتی روبه رو هستند و برای خارج کردن اموالشان از 
کامیون های حاضر در محل که متعلق به شهرداری است، 
استفاده می کنند. یکی از مغازه داران می گوید: واقعیت این 
اســت که هرچند در ظاهر آوار پلاسکو روی سر ما نریخت 
اما روی زندگــی ما ریخت. مالکان و کاســبان این منطقه 
همگی کسانی هستند که پروژه های اقتصادی کلانی دارند 
و حالا یکباره هرچه داشتند از بین رفته  است؛ تنها راه نجات 
ما و البته جلوگیری از واردشــدن ضربه به اقتصاد کشــور، 

کمک دولت به ماست. 
گاوصندوق هــای کشف شــده بــه وســیله مأمــوران 
آتش نشانی همگی به اداره آگاهی تحویل داده  شده  است 
و گاوصندوق ها در گوشــه ای نگهداری می شوند. تعدادی 
از آنها کاملا از بین  رفته و فقط یک لاشــه از آن باقی مانده  

است.  پشت تونل ایجادشده، آتش نشانان همچنان عملیات 
را ادامه می دهند. آنها به محض اینکه کلاه  ایمنی، تکه ای 
دســتکش یا کپســول پیدا می کنند، عملیــات را متوقف و 
جست وجو را با دستگاه های ویژه ای آغاز می کنند. سگ های 

زنده یاب هم گاهی برای جست وجو کمک می کنند. 
به گفته یکی از آتش نشــانان، سگ های زنده یاب در این 
مورد چندان کارایی ندارند؛ او می گوید: آتش زیر  آوار و دود 
و بوی شدید گازوئیل شامه سگ ها را ضعیف می کند و آنها 
نمی توانند متوجه بوی انسان شوند بنابراین با دستگاه های 
خاصی که هلال احمر آورده  اســت، اقدام به جســت وجو 
می کنیم. او می گوید بعید اســت کســی را زنده پیدا کنیم. 
همه قوانین طبیعی می گوید کســی زنده نخواهد ماند اما 
معجــزه را هم نبایــد فراموش کــرد؛ به همین دلیل هم از 

کوچک ترین نشانه ای نمی گذریم و آن را بررسی می کنیم. 
این مأمور آتش نشانی که ۴۸ ساعت بدون وقفه و حتی 
یک ســاعت خواب به عملیات ادامــه می دهد، می گوید: 
این طور نبوده که اصلا اســتراحت نکنم؛ هرچند ســاعت 
یک  بار به خاطر اینکه دود زیادی استنشــاق می کنم حالم 
بد می شــود و گاهی حتی اکســیژن می گیــرم اما بهتر که 
می شــوم، برمی گردم. همان چند دقیقه برای اســتراحت 
کافی اســت؛ موقع غذاخوردن هم استراحت می کنیم. ۴۸ 
ســاعت از ماجرا گذشته و روز سوم است و آتش نشان ها و 
نیروهای امداد از بهت و انــدوه روز اول فاصله گرفته و با 
آرامش و دقت بیشتری کار می کنند. هرچند خستگی که بر 
جانشان نشسته، بسیار زیاد است.  پشت دیواری که مأموران 
پلیس درست کرده و محل حادثه را از تجمع  کنندگان جدا 
کرده اند، تعداد زیادی هنوز ایستاده اند؛ در میان آنها علاوه 
بر مالکان، خانواده آتش نشان های مفقودشده هم حضور 
دارند. پدر یکی از این آتش نشان ها به خبرنگار ما می گوید: 
پســرم رضا آنجاســت. دو دختر دارد، بــرای پیداکردنش 

آمده ام. می گویند امیدوار نباشم اما من امیدوارم نمی دانم 
چرا؛ شــاید به خاطر اینکه از خدا می خواهم به دخترانش 
رحم کند. همیشــه اضطراب این را داشــتم که پسرم را از 
دست بدهم.  دوربین های نقشه برداری در محل نصب شده 
و مهندســان در حال بررسی وضعیت هستند. یکی از آنها 
می گوید: در حال چک کردن ساختمان های اطراف هستیم 
تا در صورتی که کمکی به آتش نشان ها می کند، دیوارها را 
برداریم و آتش نشانان با سرعت بیشتری کار کنند.  مرد آرام 
ندارد اما مویه این ســه روز توانش را گرفته  است؛ خسته و 
مســتأصل دنبال یک مقام مسئول می گردد تا با او صحبت 
کند. آن طرف تر صدای یکی از مالکان به گوش می رسد که 
محکم خودش را به در می کوبد و گریه کنان می گوید هرچه 
داشتم، ســوخت؛ بگذارید بازمانده اش را بردارم. مأموران 
اجــازه ورود به او نمی دهنــد؛ با اینکه می داند تلاشــش 
بیهوده است اما باز هم با فریادهایش می خواهد به محل 
آواربــرداری برود.  صدای زوزه جرثقیل و لودر همچنان در 

فضا می پیچد و یأس را در منطقه می پراکند. 

برج جهنمی، 3 روز بعد از حادثه

شرق: شعله های آتش هو می کشــد از میان ویرانه پلاسکو، انگار 
قرار نیست ســاکت شود تا پیکر خســته و بی جان جان فشانانی 
که بلعید، آرام بگیرد. تن  ســوخته ها زیر آوار مدفون هســتند و 
خانواده های بحران زده با اشک هایشــان ســعی می کنند آتش  
درون را خاموش کنند. اما مگر می شود، مگر می گذارد این ویرانه 
وحشــی که خاموش شــوند و نفس بگیرند بغضی قورت بدهند 
در میان این دود و خاکســتر و آهن و پلاســتیک،  گر می گیرند و 

ناله هایشان فوران می کند. 
بحران در پلاسکو ادامه دارد و بهت در ایستگاه های آتش نشانی 
که نیروهایشان به منطقه اعزام شــده  بودند. ایستگاه ۱۸ یکی از 
ایســتگاه هایی است که از ابتدای آتش ســوزی به عنوان نیروی 
کمکی به محل اعزام شــده  اســت.  یکی از مأموران آتش نشانی 
ایســتگاه ۱۸ می گوید: شــیفت کاری ما نبود اما پس از فراخوان 
به ســرعت خودمان را به محل حادثه رســاندیم. ساعت ۱۱:۲۰ 
دقیقه به محل رسیدیم و تا ساعت ۹ شــب آوار برداری کردیم. 
برای رســیدن به محل ریزش تونل هــای کوچکی حفر کردیم اما 

حجم آوار بسیار زیاد بود نتوانســتیم به طبقات منفی ساختمان 
برســیم.  با توجه به شــرایط موجود امکان اینکه پاساژ کویتی ها 
نیــز ریزش کند، وجود دارد. ایســتگاه ۱۸ تلفاتی نداشــته چون 
به عنوان نیروی کمکی به محل اعزام شــد. نمی دانم چرا تعداد 
آتش نشان های زیر آوار اعلام نمی شــود. همه فرمانده ها در هر 
عملیاتی حتی از میزان اکســیژن درون کپسول نیروهای خود خبر 

دارند. 
ساختمان پلاســکو از ساعت ۷:۳۰ صبح پنجشنبه آتش گرفت تا 
قبل از فروریختن ساختمان مأموران آتش نشانی چندین بار تا مرز 
خاموش کردن آن پیش رفتند اما با توجه به مواد داخل ساختمان 
و شرایط موجود، آتش دوباره شعله ور شده و طبقات بالاتر را نیز 
دربر گرفت. در راه پله ها و مسیرهای مشاع ساختمان اجناس قابل 
اشتعال چیده شــده بود که همین باعث بیشترشدن آتش سوزی 
شد. فلز تا دمای بالای ۳۵۰ درجه تحمل حرارت را دارد با توجه 
به حجم آتش ســوزی، دمای ســاختمان بالاتر رفته بود با توجه 
به اینکه ســازه فلزی بــوده تحمل نکرد و ریزش کــرد. او درباره 

اینکه گفته می شــود عده ای داخل موتورخانه محبوس شده اند، 
می گوید: افرادی کــه در موتورخانه بوده اند بــه احتمال زیاد از 
بچه های آتش نشــانی نبوده اند چون آتش در طبقات بالا بوده و 
آتش نشــان ها در آنجا مشغول به کار بودند البته احتمال دارد در 
اثر ریزش و پرت شدن در آنجا مدفون شده باشند که ما خوشحال 
می شــویم اگر واقعا همکارانمان زیر آوار نباشند و در موتورخانه 
زنده باشند.  آتش نشان هایی که زودتر برای کمک به محل حادثه 
رسیده بودند مثل ایســتگاه های ۶۴ و ۱۱۵ آنها زمان فروریختن 
ســاختمان در محل بودند درحال حاضر نیز هلال احمر تعدادی 
دستگاه زنده یاب آورده که تا ۱۵ متر را نشان می دهد این دستگاه 
بین سه تا شــش نفر را در اطراف موتورخانه زنده نشان می دهد. 
اما به دلیل حجم آوار نمی شــود کاری کرد باید جرثقیل های ۴۰ 
و ۵۰ تنی آورد تــا بتوان آن حجم از خاک را بالا آورد.  یکی دیگر 
از آتش نشانان ایستگاه ۱۸ هم می گوید: کل نیرو های ما در محل 
حضور داشتند چون ایستگاه ما مجهز به نردبان بود از کوچه های 
پشــت ساختمان پلاســکو نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ هزار لیتر آب برای 

خاموش کردن آتش به درون ساختمان ریخت. با توجه به اینکه 
افرادمان بیرون از ساختمان مشغول خاموش کردن آتش بودند 
افراد تیممان آســیبی ندیدند. نزدیک به ۱۱ نفــر از افرادمان در 
محل حاضر بودنــد و ۵۰ نفر دیگر اســتراحت می کردند پس از 
بحرانی شدن شــرایط فراخوان داده شد و آنها نیز به محل اعزام 
شدند.  ایستگاه ۱۸ سومین ایستگاهی بود که برای خاموش کردن 
آتش به محل اعزام شــد. ایســتگاه های اصلی ایستگاه ۱۱۵ در 
خیابان بهارستان و ایســتگاه ۴۶ در خیابان برادران مظفر است. 
این دو ایســتگاه قبل از بقیه به محل رسیده اند و به احتمال زیاد 

بیشترین تلفات نیز برای همین دو ایستگاه است. 
او ادامه می دهد: نه فهرســتی از مفقودان و کشته شــدگان برای 
ما ارسال شده و نه تعدادشان مشــخص است. امیدواریم زنده 

باشند. 
درمجموع احتمال دارد بیشــترین تلفات برای ایســتگاه یک در 
حســن آباد باشد؛ شب گذشــته نیز در آنجا دعای توسل خوانده 
شــد. به احتمال قوی با توجه به شــواهد ســه الی چهار نفر از 

بچه های ایســتگاه یک شــهید شــده اند. از کارکنان آتش نشانی 
خواسته شــده با خبرنگاران مصاحبه نکنند و اجازه دهند سکوت 
خبری باشد. پوشــش خبری را هم صداوسیما و شبکه خبر انجام 
دهد. برخی از مــردم گل آورده بودند وقتی مــا از محل حادثه 
آمدیم از شدت و همدردی مردم حضور و همدلی آنها شگفت زده 
شــدیم. بعد از ریزش آوار به همه آتش نشــان های کل سازمان 
آتش نشانی فراخوان عمومی داده شد.  این مأمور آتش نشانی که 
مانند همکارانش شــرایط بحرانی ای را پشت سر می گذارد، ادامه 
داد: از مردمی که ســلفی می گرفتند و با خنده و شادی از ریختن 
ســاختمان عکس برداری می کردند، گله مند هستم. چند  هزار نفر 
بی کار شــدند تعداد زیادی از آتش نشانان جان داده اند و تعداد 
زیادی نیــز در رفت وآمد برای عملیات نجات هســتند و عده ای 
زیر آوار مانده اند در این شــرایط تعدادی در حال سلفی گرفتن 
هستند، این واقعا ناراحت کننده است. علاوه بر ترافیک ماشینی 
که مانع از امدادگری ما می شد با ترافیک مردمی و افراد گوشی به 

دست نیز روبه رو بودیم که بسیار برای ما آزار دهنده بود. 

فاجعه به روایت مهارکنندگان آتش «پلاسکو»
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